
کــه  شــده  متولــد  خانــه‌ای  در  فــردی  کنیــد  تصــور 
دلاری   ۱۰۰ بســته‌های  از  بلکــه  آجــر،  از  نــه  دیوارهایــش 
چیــده شــده اســت. او بــرای گــرم کــردن خــود در ســرمای 
ایــن  زدن  آتــش  در  را  چــاره  زمســتان،  استخوان‌ســوز 
ــه  ــه‌ها، ب ــردن شیش ــز ک ــرای تمی ــد. ب ــکناس‌ها می‌بین اس
جــای روزنامــه، از دلارهــای نقــد اســتفاده می‌کنــد. امــا 
تــراژدی واقعــی زمانــی رقــم می‌خــورد کــه وقــت ناهــار فــرا 
می‌رســد؛ او گرســنه اســت و هیــچ غذایــی در خانــه نــدارد. 
او در میــان تلــی از خاکســترِ دلارهــا نشســته و از گرســنگی 
ــکناس‌ها  ــرد آن اس ــز درک نک ــه هرگ ــرا ک ــرد، چ ــج می‌ب رن
ــول  ــا آن پ ــد. ب ــرمایه« بودن ــه »س ــد، بلک ــوخت« نبودن »س
خریــد،  را  گرمایشــی  سیســتم  مدرن‌تریــن  می‌شــد 
دیوارهایــی عایــق ســاخت و ســفره‌ای رنگیــن پهــن کــرد.
از  توصیــف  دقیق‌تریــن  تلــخ،  تصویــر  ایــن   

بــزرگ  ذخایــر  دومیــن  روی  مــا  اســت.  ایــران  در  انــرژی  پارادوکــس 
اولیــن  گــرم،  و  ســرد  فصــول  در  امــا  نشســته‌ایم،  جهــان  گاز 
دلاری،  خانــه  مــردِ  آن  چــرا  امــا  اســت.  »تولیــد«  مــا،  ناتــرازی  قربانــی 
رفتــار  تغییــر  زود  خیلــی  احتمــالاً  مــا،  مدیریتــی  ســاختار   برخــاف 

می‌دهد؟
 
 معمای انگیزه و غیبت »پوست در بازی«�

مفهــوم  یــک  در  مــا،  مدیریتــی  سیســتم  بــا  مــرد  آن  بنیادیــن  تفــاوت 
حیاتــی خلاصــه می‌شود:»پوســت در بــازی«. آن مــرد اگــر تنهــا یــک شــب 
گرســنه ســر بــر بالیــن بگــذارد، بلافاصلــه تغییــر رفتــار می‌دهــد. او چــون 
خــودش تصمیم‌گیــر اســت و خــودش هــم هزینــه مســتقیم اشــتباهش را 

ــت دارد. ــرای عقلانی ــوی ب ــزه‌ای ق ــردازد، انگی می‌پ
اســت.  شــده  قطــع  زنجیــره  ایــن  ایــران،  در  امــا 
تصمیم‌گیرنــده »دولــت« اســت، امــا هزینــه تصمیمــات 
غلــط را »صنایــع«، »ســهامداران پتروشــیمی« و »تــوده 
ــش ارزآوری را  ــی از کاه ــورم ناش ــه ت ــد ک ــی« می‌دهن مردم
تحمــل می‌کننــد. وقتــی دولــت، شــیر گاز یــک پتروشــیمی 
از کاهــش ســود  لــرزِ ناشــی  را می‌بنــدد، مدیــر دولتــی 
تمــام  بــا  را  ملــی  پــول  ارزش  افــت  یــا  عدالــت  ســهام 
وجــود حــس نمی‌کنــد. در فقــدان ایــن پیونــد، عقلانیــت 
مصلحت‌ســنجی‌های  قربانــی  همیشــه  اقتصــادی 

می‌شــود. سیاســی  کوتاه‌مــدت 
 
فاجعه عدم‌النفع: وقتی ارزها دود می‌شوند�

هزینه‌هــای  ســاختار،  اصــاح  در  بی‌انگیزگــی  ایــن 
هولناکــی بــه اقتصــاد تحمیــل کــرده اســت. بررســی‌ها نشــان می‌دهــد 
صنعــت پتروشــیمی ایــران تنهــا در ســال ۱۴۰۳ بــه دلیــل قطعــی گاز و بــرق، 
ــا  ــه ب ــی ک ــت؛ رقم ــوده اس ــه ب ــارد دلاری مواج ــد میلی ــی چن ــا عدم‌النفع ب
رونــد فعلــی ناتــرازی، بیــم آن مــی‌رود در ســال ۱۴۰۴ بــه شــکلی تصاعــدی 

ــود. ــدید ش تش
ایــن تنهــا ضــرر چنــد شــرکت نیســت؛ پتروشــیمی‌ها پیشــران ورود 
یــا  تابســتان  گرمــای  خاطــر  بــه  تولیــد  وقتــی  هســتند.  کشــور  بــه  ارز 
ارز خشــک  تأمیــن  ســرمای زمســتان متوقــف می‌شــود، منبــع اصلــی 
می‌شــود. نتیجــه مســتقیم ایــن اتفــاق، جهــش نــرخ ارز، ناتوانــی دولــت 
در کنتــرل بــازار و در نهایــت تــورم لجام‌گســیخته‌ای اســت کــه ســفره 
بــرای تأمیــن  همــان مصرف‌کننــده خانگــی را کوچک‌تــر می‌کنــد. مــا 
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